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زمینه داخلی شروع اعتراضاتی که از اوایل دی‌ماه 
امسال آغاز و با سوءاستفاده دشمن در روزهای میانی ماه 
گذشته به خشونتی کم سابقه کشیده شد؛ نابسامانی‌های 
اقتصــادی و روندهایی چون ریزش توقف‌ناپذیر ارزش 

پول ملی بود.
چالش‌های اقتصادی و مطالبات معیشتی همچنان 
پابرجا است و با تشدید »فشار حداکثری« و تنگناهای 
تحریمی، در صورتی که سیاست‌هایی مؤثر برای مهار 
روندهای کنونی به کار بسته نشود، این چالش‌ها شکلی 

تصاعدی و فزاینده به خود خواهند گرفت.
در ایــن زمینــه، خبرگزاری ایرنــا گفت‌وگویی با 
»محمد خوش‌چهره«؛ استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه 
تهران انجام داده که بخشی از آن را در ادامه می‌خوانید:

*به نظرتان آنچه در صحنه اقتصاد کشــور 
معروف شده به ناترازی یا ناکارآمدی، چه میزان 
از آن نتیجه جنگ اقتصادی است و چه میزان به 
مدیریت‌های داخلی برمی‌گردد؟ و تا چه مدت و 
به چه ترتیب مردم باید هزینه‌های جنگ اقتصادی 

هم را بپردازند؟
خیلی فشــرده اگر بخواهم بگویم، در اقتصاد ایران 
هــر دو عامل تاثیرگذار اســت و با هم عمل می‌کنند؛ 
اینکه نسبت چقدر است تحلیل‌های عالمانه‌تر مبتنی بر 
داده‌های آماری لازم دارد که حالا اگر برسم به بعضی‌ها 
اشــاره می‌کنم. اما پاسخ اول اینکه اگر کسی فکر کند 
اشــکال اصلی اختلال‌هایی که در حوزه‌ها یا مناسبات 
اجتماعی فرهنگی به ویــژه اقتصادی وجود دارد همه 
داخلی اســت، این اشتباه اســت؛ ‌ به طور قطع عوامل 
بیرونی تاثیر دارد. برخی جاها هم شاید عوامل بیرونی 

به شدت و بیشتر از داخل تاثیر داشته باشد.
نزدیک بیست و هفت- هشت سال در سطح دکترا 
درس می‌دهم و عرض می‌کنم مدیریت تهدید یا در بعد 
اقتصادی تحریم که تهدید است، بسیار مهم بوده اما تنها 
دلیل نیست. باید مناسبات را رصد کرد؛ یعنی ریشه‌های 
تحریم را می‌شــود پیش‌بینی کرد. واکنش‌های تحریم 
را می‌شود از قبل پیش‌بینی و بعد راه‌حل‌هایی مناسب 
ارائه کرد؛ وگرنه یک دفعه نمی‌توان واکنش نشان داد.

* یکی از مســائلی که در ماه‌ها و هفته‌های 
گذشته بیش از پیش نمود داشته، نوسانات نرخ 
ارز و افت ارزش پول ملی بوده و اعتراضات اخیر 
در بازار نیز در واکنش به این اوضاع کلید خورد. 

آقای دکتر وارد بحث ارز شویم؟
اجازه دهید گام به گام و کامل پیش برویم. مهم‌ترین 
کاســتی‌هایی که در رابطه بــا ارز رخ داده چه بوده؟ 
جهش‌های ارز از دوره سازندگی شروع شد. اگر بخواهیم 
نگاه کنیم، می‌بینیم که این مقوله ارز، پیش از اینکه به 
برون‌گرایی و موارد مشابه برگردد به دلیل عدم اشراف 
و مدیریت عالمانه‌ای که باید باشد، رخ داده است. البته 
در کنار این، جنگ اقتصادی یا شیطنت دنیای سلطه هم 

در ادبيات علم اقتصاد ســه شــاخص معروف براي 
تبيين اندازه دولت تعريف شده است.1- نسبت )بودجه( 
هزينه‌هاي دولت به توليد ناخالص داخلي)GDP(، 2- نسبت 
)بودجــه عمومي( هزينه‌هاي عمومــي به توليد ناخالص 
داخلي)GDP(، 3- نســبت سهم ســرمايه انباشته بخش 

عمومي به مجموع سرمايه انباشته ملي.
البته شاخص سوم كمتر مورد توجه است. »پيتر اف 
دراكر« )1993( در كتاب »جامعه پس از ســرمايه‌داري« 
در بيش از ســه و نیم دهه قبل مي‌نويســد كه برخلاف 
تصــوري كه درباره آمركيا به عنوان آزادترين اقتصاد دنيا 
رايج اســت، ايالات متحده آمركيا بــا تملك بيش از 50 
درصد مجموع ســرمايه انباشته ملي، سوسياليست‌ترين 
اقتصادهاســت. طبق آخرين گزارش صندوق بين‌المللي 
پول اندازه دولت در اقتصاد جمهوري اســامي حدود 14 
و دو دهم درصد اســت. در گزارش ماقبل اين ســازمان، 
اندازه دولت 17 درصد اعلام شده بود. همچنين با استناد 
به آمار درگاه ويژه انتشــار آمار سهم دولت‌ها در اقتصاد 
 Total government spending, shown as a share of gross(
https://ourworldindata.( :يعني )domestic product (GDP

org/grapher/historical-gov-spending-gdp ( در مقايسه با 
ابردولت‌هاي اروپايي )در سال 2023( مانند فرانسه )با 57 
درصد(، آلمان )با 48 و چهار دهم درصد(،انگليس )با 44 و 
دو دهم درصد(، ايتاليا )با 53 و هشت دهم درصد( آمركيا 
با 36 و سه دهم درصد و بخصوص براي كشورهاي اروپاي 
شــمالي مانند نروژ، سوئد‌، دانمارك در كي دهه قبل و... 
كه در اين گزارش‌ها معرفي شــده‌اند و اتفاقاً داراي ثبات 
خوب اقتصادي هســتند و ناتــرازي خاصي آنها را اذيت 
نمیك‌ند، اندازه دولت در اقتصاد جمهوري اسلامي كمتر 

از كي پنجم است.
در گزارش صفحه مذكــوردرگاه صندوق بين‌المللي 
پول )IMF( بر اساس آمار سال 2024 سهم مخارج دولت 
كشــورهاي فوق الذكر به ترتيــب در اقتصاد ملي )اندازه 
دولت( به ترتيب فرانســه با 57 و 17 صدم، آلمان با 49 
و 43 صدم، انگليس 44 و چهار صدم، ايتاليا با 50 و 56 
صدم، آمركيا با 37 و 92 صدم و نروژ، سوئد‌، دانمارك به 
ترتيــب 48 و 48 صدم، 49 و 30 صدم و 47 و 33 صدم 

درصد ثبت شده است.
کاهش تعجب‌برانگیز اندازه دولت در ایران

اين كشورها فقط به عنوان نمونه در اينجا مطرح شدند. 
طبق گزارش رســمي بانك مركزي جمهوري اسلامي در 
دهه 1380 اندازه دولت کشور ما 36 درصد بوده است. به 
زعم سياســت سازان و مديران سياست زده، روند كاهش 
سهم دولت در اقتصاد با حراج بيت المال با شيوه اغواك‌ننده 
»اختصاصي سازي« به جاي »مردمي-مشاركتي‌سازي« با 
عنوان كاذب »خصوصي‌ســازي« آغاز شد. لذا در گزارش 
موثق ديگري كه توسط محققين منتشر شده، اندازه دولت 

به 26 درصد تنزل يافت. 

طبق آخرين گزارش صندوق بين‌المللي پول اندازه دولت در اقتصاد جمهوري اسلامي حدود 14 و دو دهم درصد 
است و در مقايسه با ابردولت‌هاي اروپايي )در سال 2023( مانند فرانسه )با 57 درصد(، آلمان )با 48 و چهار دهم 
درصد(، انگليس )با 44 و دو دهم درصد(، ايتاليا )با 53 و هشت دهم درصد(، آمركيا با 36 و سه دهم درصد و 
بخصوص براي كشــورهاي اروپاي شمالي مانند نروژ، سوئد، دانمارك در يك دهه قبل و... كه در اين گزارش‌ها 
معرفي شده‌اند و اتفاقاً داراي ثبات خوب اقتصادي هستند و ناترازي خاصي آنها را اذيت نمیك‌ند، اندازه دولت 

در اقتصاد جمهوري اسلامي كمتر از يك پنجم است.

طبق گزارش رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي، در دهه 1380 اندازه 
دولت کشور ما 36 درصد بوده كه به 26 درصد تنزل يافت. مشكل اقتصاد 
ما اندازه دولت نيســت، بلكه مشكل ناكارآمدي ديوانسالارانه دولت و 
پايين بودن ضريب كارآيي هزينه و سوءمديريت برخی مديران غرب‌زده 
در اقتصاد اســت. كمترين دليل صحت اين گــزاره وجود اقتصادهاي 

پيشرفته با اندازه دولت نزديك به 60 درصد است.

بر اساس آمار ســال 2024 صندوق بين‌المللي پول )IMF(، سهم 
مخارج دولت‌ها در اقتصاد ملي )اندازه دولت( در فرانسه با 57 و 17 
صدم، آلمان بــا 49 و 43 صدم، انگليس 44 و چهار صدم، ايتاليا با 
50 و 56 صدم، آمركيا با 37 و 92 صدم و نروژ، ســوئد‌، دانمارك به 
 ترتيــب 48 و 48 صدم، 49 و 30 صدم و 47 و 33 صدم درصد ثبت 

شده است.

حال آنكه كاهش انــدازه دولت، نياز به غل و زنجير 
كردن دســت دولت با دست خودِ دولت ندارد؛ بلكه كافي 
اســت سهم دولت ثابت بماند و به جاي آن اندازه اقتصاد 
و توليد ناخالص ملي با نرخ رشد اقتصادي مستمر بزرگ 
شــود. مثلًا اگر حجم اقتصاد عدد 100 بود و سهم دولت 
70 درصد، با بزرگ شدن حجم اقتصاد از 100 به یکهزار 
سهم ثابت شده دولت از 70 به هفت درصد تنزل می‌یافت 

و تبديل مي‌شد. 
بنابرایــن نيازي به خصوصي ســازي به نفع مترفين 
نبــود. آنچه در عمل اتفاق افتاده خلع يد دولت از وظايف 
حاكميتي است و نتيجه اكثر اين ترك فعل‌ها و شانه خالي 

نهادهاي عمومي چون ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
و بنياد مستضعفان، آستان قدس رضوي و قرارگاه سازندگي 
خاتم الانبياء است. ابتدا آغاز ميك‌ند كه از منظر خودش 
معتبرترين منبع آمار رســمي اندازه دولت، اتاق بازرگاني 
اســت! و معتقد است به جز اين مرجع )!( آمار صحيحي 
وجود ندارد و به دروغ و بدون اســتناد به ســند معتبري 
افاضه ميك‌ند كه اندازه دولت 85 درصد و بيشتراست! و 
دولت بيشــتر از 85 درصد اقتصاد را در قبضه خود دارد! 
و از اين 85 درصد و بيشــتر، ادعا دارد كه بيش از 60 و 

بيزينس‌ها و بازرگاني‌هاي كوچك و متوسط نيز هستند! 
اصلاح چند غلط

در پاســخ به ادعاهــاي كاذب فرد مذكــور بايد به 
خوانندگان عرض می‌شود كه:

الف- طبق مقدمه فوق ســهم دولت در اقتصاد طبق 
مرجع رسمي بين المللي در سال 2024 برابر با 14 و دو 
دهم درصد است و اتاق بازرگاني مرجع توليد آمار در كشور 
نيست. بلكه در كشور ما دو مرجع توليد آمار رسمي يعني 
مركز آمار و بانك مركزي مسئوليت انتشار آمار رسمي را 

به عهده ‌دارند.
ب- ثانياً سهم نهادهاي چهارگانه »عمومي« فوق‌الذكر 
در توليد ناخالص داخلي كمتر از دو و نیم درصد است. طبق 
گزارش رســمي عملكرد سه نهاد از چهار نهاد فوق الذكر 
ســهم آنها از توليد ناخالص ملي یک و شش دهم درصد 
اســت. نه 60 و 70 درصد! به علاوه طبق آخرين گزارش 
در دسترس سه نهاد؛ ستاد، بنياد و آستان قدس در سال 
1402 بيــش از 6300 ميليارد تومان با تمام و كمال به 

دولت ماليات پرداخته‌اند.
باز طبق گزارش موثق ديگر قرارگاه خاتم نيز بيش از 
20 هزار میلیارد تومان، تنها از دولت، بابتِ هزينهك‌رد در 
طرح‌ها و پروژه‌ها از دولت طلب دارد و دولت به اين نهاد 
بدهكار است. اين به معناي گردش سرمايه به نفع عمومي 
مردم و انجام وظايف عمراني است كه دولت از خود سلب 

مسئوليت كرده است.
ج- ثالثاً اين آقاي اقتصاد خوانده غافل اســت كه در 
محاسبات توليد ناخالص ملي در ادبيات اقتصاد كلان همه 

اقتصاددانان بر امواج و آثار تبعي منافع ناشــي ازتزريق 
منابع از طريق ســرمايه گذاري اعم از مســتقيم توسط 
دولت )G( و غير مستقيم از طرف بخش خصوصي )I( به 
نفع توليــد ناخالص ملي باور دارند. فلذا كنز مال و عدم 
تزريق و حبس ســرمايه در فعاليت‌هاي غير مولدّ مانند 
عمــل بانكهاي خصوصي كه بيــش از 80 درصد منابع 
مردم را صرف فعاليت‌هاي غير مولدّ ميك‌نند مورد انتقاد 

قرار گرفته است.
ولي اين ناطق با غرض اين افعال مخلّ اقتصاد از جانب 

امواج درآمدي بعدي مي شود. در گزارش رسمي سه نهاد 
بنياد، ستاد و آستان قدس از مجموع ماليات تاديه‌شده به 
دولت)6300 میلیارد تومان( دو و نیم درصد آن پرداخت 
مالیات اشــخاص حقوقی غیردولتی بوده است. در سال 
1402 سهم اين سه نهاد دربازار رسمي اقتصاد تنها دو و 

نیم از کل ارزش بازار سرمایه بوده است. 
شــاخص جالب ديگر بازدهي حقيقي سرمايه اين 
نهادهاست كه از چشمان نابيناي مدعي منتقد عمداً يا 

زنجیره‌های ارزش با همکاری بخش‌های مردمی و دوري 
از انحصار و جذب حداكثري مشاركت مردمي در راستاي 

مردمي سازي فعاليت اقتصادي.
2-منظومه ســازی فعالیت‌های فرهنگی؛ از طريق- 
ترســیم زنجیره ارزش فرهنگ با همــکاری بخش‌های 
مردمی- تقويت بازدهي حداكثري با تکمیل زنجیره ارزش 

با سه برنامه اجرائي اصلاح، ادغام و انحلال.
3- روكيــرد اجرائي تکمیل همــکاری و هم افزایی 
در محرومیت زدایی و توانمندســازی محرومان با چهار 
گروه فعاليت- محوری توانمندسازی محرومان-تمركز و 
حیطه‌بنــدی در جامعه هدف در چهار دهک اول- الگوي 
برنامه ريزي اجرايي تقســیم‌بندی منطقه‌ای- اتكاي به 
همــکاری و هم افزایی در بانک‌هــای اطلاعاتی- بازدهي 

حداكثري با تخصصی سازی در محرومیت‌زدایی.
4- نظارت و كنترل و مســتمر و دقيق و توجه ويژه 
به ارتقای روزافزون شاخص‌هاي نظارت‌های راهبردی؛از 
طريق: كاربرد شــاخص‌هاي حسابرسی عملیاتی-تشويق 
شاغلين بخش‌ها و نهادها با جایزه تعالی- اتكاي حداكثري 
به بودجه‌ریزی عملیاتی براي افزايش كارايي هزينه و بهره 
وري منابع - بازرســی‌های دوره‌ای و موردی بر عملكرد 

اجزاي زنجيره.
و- بــا اتكاي به تجارب كشــورها و بنــا به اعتراف 
كارشناسان اقتصادي محرك ايجاد امواج درآمدي چه از 
ناحيه دولت، نهادهاي عمومي و خصوصي در بخش حقيقي 
اقتصاد سبب رشد اقتصادي مي شود و امواج مستقيم و غير 
مســتقيم درآمدي، خلق اشتغال مستقيم و غير مستقيم 
در حصر سرمايه گذاراوليه نمی‌ماند. كيم؛ اگر در موج اول 
درآمد مستقيم سرمايه گذار كنز يا حبس شود و مجدداً 
به بدنه اقتصاد تزريق نشود فاصله طبقاتي افزايش، ضريب 

فزاينده تضعيف و رشد اقتصاد كاهش مي يابد.
دوم؛ اگردر موج اول درآمد مستقيم از چرخه اقتصاد 
خارج شــود باز دراقتصاد فاصله طبقاتي افزايش، ضريب 
فزاينده تضعيف و رشد اقتصادي كاهش مي يابد. -سوم؛ 
اگر سرمايه ودرآمدها به بخش غير مولدّ تزريق شوند باز 
فاصله طبقاتي با شدت بيشتري افزايش، ضريب فزاينده 
تضعيف بيشتر و رشد اقتصادي به شدت كاهش مي يابد 
و درعوض فعاليت‌هاي مولدّ معطّل و سركوب و در اينجا 
نه كالا خلق مي شــود و نــه كالا گردش پيدا مي كند و 
نتيجه‌اش چرخش پول بي‌پشــتوانه و سفته بازي و ايجاد 

آشوب و تلاطم در اقتصاد است.
كار خلــق پول بانكهاي خصوصي در بخش غير مولدّ 
دقيقاً همين است. ولي در عملكرد نهادهاي عمومي ذكر 
شــده هرگز چنين اتفاقي نيفتــاده و بلكه فعاليت اينان 
مولـّـد، بدون حبس مال و كنز و بدون خروج ســرمايه از 
كشور و برعكس محرّك چرخش درآمدي جذب سرمايه و 
مشاركت شغلي و سرمايه گذاري مولدّ مردمي و خصوصي 

بوده و هست. 
لذا ادعاي كارناشــناس نام نابرده در اين نقد نامه از 
اســاس باطل و دقيقاً همراه بــا غرض‌ورزي و تحت تاثير 
قضاوت‌هاي ناعادلانه و اغراض شــخصي و منافع گروهي 
است. بخصوص ادعاي كذب ايشان مبني بر ماليكت نفت 
دروغي بيش نيست. برعكس دولت يازدهم و دوازدهم بود 
كه به بهانه نداشتن منابع و عدم تامين مالي برخي نهاد‌هاي 
امنيتي آنها، به راحتي برخي از نهادهاي مهم حاكميتي و 
امنيتي را راساً به فروش نفت در بازار آزاد جهاني ترغيب 

و مجبور ميك‌رد! 
بررســي فعاليت اين نهاد‌هاي انقلاب اسلامي با مرور 
47 سال گذشته بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مؤيد اين 
حقيقت است كه درآمدهاي اين نهادها نيز به هدف رفع 
محروميت از اقشار و مناطق محروم بوده و دقيقاً خلاء كم 
كاري و ناتواني دستگاه مجريه را ترميم كرده و در مواقع 

بحراني مرجع و ماواي مردم و دولت بوده‌اند. 
عبدالمجيد شيخي
 استاد اقتصاد دانشگاه

انـدازه دولـت در ایــران
! بسیار کوچک‌تر از آزادترین اقتصادهای دنیا

جهش‌های ارز از دوره سازندگی 
شروع شــد. اگر بخواهیم نگاه 
کنیم، می‌بینیــم که این مقوله 
ارز، پیش از اینکه به برون‌گرایی 
دلیل  به  برگردد  مشابه  موارد  و 
عدم اشراف و مدیریت عالمانه‌ای 
که باید باشد، رخ داده است. البته 
در کنار ایــن، جنگ اقتصادی 
یا شیطنت دنیای سلطه هم در 
میان است که آمده و سوار شده 

و عمل کرده است.

واقع  در  و  بیــکاران  لشــکر 
چیزی  می‌شود،  فقیر  که  کسی 
بــرای از دســت دادن ندارد. 
این اغتشــاش‌ها دو مقوله بود؛ 
نارضایتی‌های  بســتر  در  یکی 
اقتصادی که همــه ما از جمله 
به  من  داریم.  اعتــراض  خودم 
عنوان یک بازنشســته، حقوق 
تهران  تمام دانشگاه  استاد  یک 
با آن توان  و  را دریافت می‌کنم 
اداره زندگی خــودم را ندارم و 

این، چیز عجیبی است!

همیشه اسرائیلی‌ها می‌گویند روی لشکر بیکاران باید حساب کرد، اکنون آنها روی لشکر جوانان یعنی افراد زیر دیپلم حساب کرده‌اند. در شورای انقلاب 
فرهنگی، می‌گفتند ۸۵ درصد از افراد بازداشت‌شده تحصیلات زیردیپلم دارند؛ در حالی که پیش از این گفته می‌شد این بازداشتی‌ها مربوط به دانشجویان 

بوده است. نکته مهم اینکه، برخی از این زیردیپلمی‌ها فرزند طلاق، فرزند پدر معتاد و... هستند. آنها توانسته‌اند برخی را جذب خود کنند. 

در میان است که آمده و سوار شده و عمل کرده است.
ما اقتصادی داریم که خودش بیش از ۸۵ میلیون 
جمعیت دارد؛ یعنی نیاز گسترده به خوراک، پوشاک، 
مسکن و غیره. در بخش مسکن، زمین وارداتی نیست 
که به ارز ربط داشــته باشد. اگرچه الان قیمت مسکن 
افزایــش می‌یابد می‌گویند چون ارز رفته بالا، در حالی 
که زمین را وارد نمی‌کنیم که قیمت آن بالا رفته باشد! 
بنابراین دولت یا مجلس با تدبیر و یک سیاســت 
کارآمــد در حوزه زمین و مســکن می‌تواند تورم را از 
مسکن بیرون کند. دیگر کالاهای استراتژیک مثل نان 

دولت شــکل بگیرد و فعالیت کند، تعاونی‌ها می‌توانند 
در شرایط جنگ اقتصادی به کشور خیلی کمک کنند.
ببینید ما به تازگی اعتصاب و اعتراضاتی داشتیم که 
ابتدا ناشــی از فشار اقتصادی بود. بعد آمدند به سرعت 
سوار این اعتراضات شدند و سازماندهی کردند. خودشان 
مثلا وزیر جنگ سابق اسرائیل یا نماینده دائمی ‌اسرائیل 
در ســازمان ملل اذعان کردند که نیروهای زبده ما در 
ایران دارند عملیات انجام می‌دهند و موفق می‌شــوند. 
پس جریانی ســوار این موضوع شده که قیمت‌ها بالا 

رفته است.
حالا خوشبختانه اسرائیل و آمریکا ذوق‌زده شدند 
که برویم زود کار را تمام کنیم، اگر عجله نمی‌کردند و 
آشوبگر نمی‌فرستادند و وحشی‌بازی در نمی‌آوردند، شاید 
نتیجه چیز دیگری می‌شد اما خدا زد پس گردن آنها. 
می‌خواستند زودتر نتیجه بگیرند اما حالا دعواهایشان 

شروع شده است. برخی‌ از آنها می‌گویند همین خطی 
که گرفته بودیم و گرانی‌ها را داشــتیم زیاد می‌کردیم، 
اولویت‌ها را داشتیم در بعضی از جاها دگرگون می‌کردیم؛ 
توسط عناصر نفوذی که داشتیم به اسم آدم متخصص اما 
وابسته، به جای راهنمایی چاه‌نمایی می‌کردیم، همین 

روش‌ها را باید ادامه می‌دادیم.
*از حرف‌های شــما می‌توان نتیجه گرفت 
بسیاری مســائل از جمله اینکه یارانه کالا اول 
چرخه باشد یا آخر را اساسی نمی‌دانید و این‌ها 

را مسائل ثانوی می‌دانید نه اصلی.

کــه اگر بالا رفته به نفــع دولت هم بوده. تبدیل ارز به 
کالای قابل مبادله و خــروج آن از ابزار مبادله، نتیجه 
کم‌توجهی به دیگر ابعاد مهم تولید و درآمد ناخالص ملی 
بوده است؛ پس بازنگری و اقدامات فوری برای افزایش 
درآمدهای ملی در حوزه‌های مختلف واجب است. این‌جا 
مقوله‌ای پیش می‌آید به نام پول ملی؛ این پول باید به 

تولید ملی وصل شود. 
* اگر به هر دلیلــی اقدامات پایه، ضربتی و 
حیاتی انجام نشود، به نظر شما نارضایتی‌ها تکرار 

خواهد شد؟
قطعــا، البته اتفاقــات اخیر همراه با خشــونت و 
سازماندهی شده بوده است. می‌گویند یک تیپ کماندوی 
اســرائیل آمده یعنی هزار نفر کماندوی اسرائیلی آمده 
اســت؛ این حرف‌هایی است که به جز داخل کشور، در 
خارج هم در این باره ســخن گفته و به انحاء مختلف 
آن را تأیید کرده‌اند. وقتی منبع این موضوعات را دنبال 
می‌کنیــد، می‌بینید منبع خارجی هم دارد و خود آنها 
دارند می‌گویند. در عین حال همیشــه می‌گویند روی 
لشکر بیکاران باید حساب کرد، اکنون آنها روی لشکر 

جوانان یعنی افراد زیر دیپلم حساب کرده‌اند.
در شورای انقلاب فرهنگی، می‌گفتند ۸۵ درصد از 
افراد بازداشت شده تحصیلات زیردیپلم دارند؛ در حالی 
که پیش از این گفته می‌شد این بازداشتی‌ها مربوط به 
دانشــجویان بوده است. نکته مهم اینکه، برخی از این 
زیردیپلمی‌ها فرزند طلاق، فرزند پدر معتاد و... هستند. 

آنها توانسته‌اند برخی را جذب خود کنند. 
* حالا به جز آن کماندوها که گفتید در حال 
بررسی است، بالاخره لشکر ناامیدها هم به میدان 
آمده‌اند؛ افرادی که من و شــما هم می‌بینیم و 

می‌شناسیم.
من که گفتم؛ امروز یک لشکر بیکاران داریم. بیکار 
فارغ‌التحصیل دانشگاه یک مقوله جداست؛ نکته اینکه 
لشکر بیکاران و در واقع کسی که فقیر می‌شود، چیزی 
برای از دست دادن ندارد. این اغتشاش‌ها دو مقوله بود؛ 
یکی در بستر نارضایتی‌های اقتصادی که همه ما از جمله 
خودم اعتراض داریم. من به عنوان یک بازنشسته، حقوق 
یک استاد تمام دانشگاه تهران را دریافت می‌کنم و با آن 
توان اداره زندگی خودم را ندارم و این، چیز عجیبی است! 
تا الان هم به‌دنبال درآمد دیگری نبودم و می‌گفتم 
حقوقم خوب است و می‌توانم زندگی‌ام را اداره کنم اما 
الان می‌بینم نمی‌توانم؛ این تقصیر من نیست، تقصیر 
نظام تصمیم‌گیری و سیاســت‌گذاری کشور است که 
ارزش پــول ملی را حفظ نکرده و من مصداق یک فرد 
مستضعف در کشور شده‌ام؛ یعنی به ضعف کشیده شدم. 
شعار نظام جمهوری اسلامی‌ هم استضعاف‌ستیزی است. 
بعضی از سیاســت‌ها، اقدامات و شــیطنت‌های دنیای 
ســلطه، مردم را ضعیف کرده که یکی از آنها در حوزه 

مسکن است که درباره آن توضیح دادم.

* اگر آن اقدامات آنی که اشاره کردید، محقق 
نشود، چه رخ می‌دهد؟

اگر نشــود، تراکم ایجــاد می‌شــود؛ این‌ها همه 
فشــارهایی بر مردم هستند؛ اگر فشارهای اجتماعی و 
اقتصادی را حل نکنیم و با روش‌های دیگر تلاش کنیم 
وضعیت را کنترل کنیم، همه آنها متراکم می‌شود و به 

یکباره جهشی بالا می‌رود. 
پس بنابراین نظام تصمیم‌گیری باید روی مفاهیم 
کار کند؛ اکنون در نظام تصمیم‌گیری در مجلس، چرا 
مکــرر می‌گویند دنبال معاش مردم هســتیم و از این 
معاش فقط یک ســبد کالای غذایی تعریف می‌شود!؟ 
ایــن یعنی توهین به مجلــس. دولت هم همین طور؛ 
همه باید توجه کنند که معیشت یک گستره است و به 

معنای سبد کالا نیست.
* به نظر شما در شرایط کنونی تبیین مفاهیمی‌ 
که اشاره کردید، از سوی نخبگان برای اقشار و 

آحاد مردم چقدر مهم است؟
بایــد با حضــور وزیران بحث‌هــای مناظره‌ای در 
صداوسیما برگزار شود. برخی از وزیران خوب هستند 
اما در شمار متغیرهای رفع بحران نیستند؛ منظور این 
است که بسیاری از موضوعات خود را به صورت مسئله 
نشان می‌دهند؛ مسئله مسکن، بیکاری و... اکنون موضوع 
بیکاری در ۲۰ ســال گذشته متراکم و به یک معضل 
بزرگ و ســپس به بحران تبدیل شــده است؛ بنابراین 
اگر کســی در مسند وزارت قرار می‌گیرد، باید مفاهیم 
را درک کرده برای آنها برنامه کوتاه، میان و بلندمدت 

داشته باشد.
حالا با بحران مسکن مواجهیم؛ بنابراین وزیری که 
انتخاب می‌شود، باید در حد بحران باشد، نه در حد یک 
مسئله. وزیری که برای اقتصاد انتخاب می‌شود، باید در 
حد و اندازه حل بحران‌ باشــد؛ نه این که فقط بگوییم 

در دانشگاه شیکاگو درس خوانده است.
ایرنا

هم همین طور نیاز به سیاست مدون و حفاظت دارند. 
ســبد هزینه خانوار خوب تعریف نشــده و گمان 
می‌کنیم همه آن ارز اســت. ارز یک عامل بیرونی مؤثر 
بر سبد خانوار اســت اما کلی محور مهم دیگر هم در 
سبد هزینه خانوار قرار دارد که به توجه و سیاست خود 
نیاز دارد؛ یعنی پای دولت‌ها و مجالس در میان است.

یکی از موارد مهم، مســکن اســت که رها شده و 
الان چهار پنج دوره است که این رهاشدگی باعث شده 
سوداگری و جنگ اقتصادی بر آن تلنبار شود. چند سال 
اســت که رکود ساخت‌وساز داریم، رکود خریدوفروش 
داریم اما هر ســال نگاه می‌کنیــد، می‌گویند )قیمت( 
مسکن رفت بالا؛ بعد از بالا نگاه می‌کنی که ساخت‌وساز 

که نرفته بالا، پس چی شده؟ می‌رسیم به آن بحث که در 
رهن و اجاره خودش را نشان می‌دهد یعنی رهاشدگی.
یادم است که آقای روحانی و دوستان حرف ما را از 
یکی شنیدند که گفتند خیلی خوب است و بعد در اجرا 
گفتند سالانه اجاره ۲۵ درصد بیشتر نمی‌تواند بالا برود! 
اصلا لازم نبود کف بگذارند. نتیجه اینکه وقتی گفتند ۲۵ 
درصد بالا برود، تورمی‌ را به شاخص کل تحمیل کردند.

* پس معتقدید ضرورت دارد در شــرایط 
دشوار، امور اقتصادی، دستوری اداره شود؟

لغت دستور را شما بد ترجمه می‌کنید؛ دستور به 

عنوان رویه عمومی‌ اشتباه است اما به عنوان موارد خاص، 
دستور همیشه هست و باید هم باشد. باید ببینیم در چه 
حوزه‌ای منطق دارد یا ندارد؟ مثلا وقتی در مســکن و 
اجاره، افزایش ۲۵ درصد شد فاجعه این جا بود که این 
میزان را هم نمی‌توانید کنترل کنید، چون خیلی‌ها به 

۲۵ درصد قانع نشدند و تا ۱۰۰ درصد هم بالا بردند.
زمانی که شــما در حال جنگ هســتی، باید سبد 
غذایی‌اش را حتما مورد هدف قرار دهی؛ یک مثال آن 
همین خرماست. افزایش تولید صورت گرفته اما به شدت 
صادر شــده. میوه صادر شده، خشکبار، گردو، پسته و 
این‌ها تولیدش کم نیست اما صادر شده. حالا سؤال این 
است که مگر بد است که ما صادر کنیم؟ نه، بد نیست اما 

تجربه نشان داده که این ارز داخل نمی‌شود. مواد غذایی 
الان چهار میلیارد و خرده‌ای دلار گفتند صادر شده اما 
ارز آن نیامده و بعد معلوم شده فسادی رخ داده و پول 
نیامده. این‌ها نیاز به شــناخت و اقدامات فوری داشته 
و دارد. خرما که این‌جا از نخل است و ارزی هم به کار 
نمی‌رود. پس ببینید این‌جا جنگ اقتصادی روی عدم 

سیاست‌های مناسبِ بخشی، سوار است.
اکنون این اعتراضات هم که شــروع شد، با عنوان 
اقتصاد و معیشــت و غذا بود. پس این نشــان می‌دهد 
کــه اتاق جنگ آنها در بخش غــذا خوب کار می‌کند. 

بسیاری از افرادی که ما در مجلس، دولت و قوه قضائیه 
می‌شناسیم، آدم خوبی هســتند اما از نظر من غفلت 
کرده‌انــد و برخی نیز در حــد جایگاهی که قرار دارند 
نیستند چون اطلاعات و اشراف ندارند. در حال حاضر 
تصمیم‌های جدیدی در همه حوزه‌های اقتصادی نیاز 

است.
* ضرورت ممنوعیت صادرات مواد غذایی

به عنوان مثال، یک قانون در مجلس می‌خواهیم که 
خروج مواد غذایی اصلی از ایران برای شش ماه ممنوع 
شود. البته برخی ممکن است سر و صدایشان در بیاید 
که آقا ما صادر می‌کردیم. بله اما ارز نیاوردید؛ سیستم 
ارز را اگر درســت کنید که مثلا تعاونی‌هایی زیر نظر 

این‌ها از نظر من روش‌های آزمون و خطاســت. در 
چند دولت یک حرف را تکرار می‌کنند که ما معیشت 
مردم برایمان مهم است. معیشت لغت متعارفش زندگی 
مردم است. زندگی مردم در ادبیات اقتصادی همین است 
که من به شما گفتم. سبد هزینه خانوار که در آن مسکن 
و خوراک و آموزش و غیره هست. الان از چند دوره قبل، 
عمدتا به خوراک آن هم به چند قلم خوراک می‌پردازند؛ 
این اسمش معیشت نیست که بگوییم معیشت مردم را 

داریم چه و چه می‌کنیم.
ما چهل وچند ســال است ارز را کرده‌ایم یک چیز 
قابل مبادله. قیمت این ارز را کی تعیین می‌کند؟ قیمت 
ارز را دولت‌ها و مجلس با اهمال‌های خود تعیین کرده‌اند 

دشمن روی لشکر بیکاران حساب باز کرده است
محمد خوش‌چهره؛ استاد اقتصاد دانشگاه:

سهواً دور مانده است، نرخ بازده دارایی‌ها است كه نسبت 
سود خالص به خالص دارایی‌ها معادل 22 و شش دهم 
درصد كه در مقايســه با شرکت‌های دولتی كه سه و دو 
دهم اســت كه اصلًا قابل قياس نيست و بيش از هفت 

برابر است. 
همين طورنسبت سود خالص به کل دارایی‌ها معادل 
هشت و 9 دهم درصد است كه در مقايسه با شرکت‌های 
دولتی كه یک و سه دهم درصد است فوق‌العاده است و باز 
حدود هفت برابر است. آمار واگذاری شرکتهای اصل 44 به 

كردن از وظايف كالاهاي عمومي)فعاليت‌هاي عام‌المنفعه(، 
بلعیدن بيت المال به نفع برخي وابســتگان حزبي و رانت 
خواران و انتقال هزينه سنگين آن بر دوش مردم بخصوص 

اقشار مستضعف بوده است. 
مشــكل اقتصاد ما اندازه دولت نيست. بلكه مشكل 
ناكارآمدي ديوانسالارانه دولت و پايين بودن ضريب كارآيي 
هزينه و سوء مديريت برخی مديران غرب زده در اقتصاد 
اســت. كمترين دليل صحت اين گزاره وجود اقتصادهاي 
پيشرفته با اندازه دولت نزدكي به 60 درصد است. در سه 
دهه گذشته متاسفانه با حاكم شدن برخي از مترفين در 
دســتگاه قوه مجريه و مقننه برخي چهره‌هاي ناشــناس 
از بايگاني انباري‌هاي تاركي سياســت زدگان نفوذي سر 
برداشــته و با كمك نفوذي‌هاي سياســي تبديل به كي 

»سلبريتي اقتصادي« شدند. 
نقش برخی افراد در تضعیف دولت‌ها

اخيراً آخريــن نفر ازاين افراد بــا درك واقعيت‌ها و 
حقيقــت ماجرا و بــا طرح نظريات اصلاحــي از گردونه 
مترفين سياسي اخراج شد و به عنوان مهره سوخته كنار 
گذاشته شــد. براي هجمه به خدمات عمومي به مردم و 
نقش حاكميتي ضروري دستگاه حاكميت و بويژه دولت؛ با 
بهانه »بزرگ بودن اندازه دولت« تحميل ميك‌نند و مشغول 
توطئه و اغواي رئيس دولت و مردم و خلع يد نظام به دست 

مديران ارشد قوه مجريه و مقننه هستند.
مجدداً فرد ناشــناسِ كارناشــناس ديگري به دليل 
تعارض منافع طيف مترفين اظهار فضل نموده و تحت لواي 
كارشناس عليه نهادهاي عمومي خادم ملت جوسازي راه 
انداخته است. اين بار نيز ماموريت اين فرد حمله به برخي از 

70 درصد در اختيار نهادهاي دولتي اســت! البته به نظر 
مي‌آيد آقاي نام نابرُده فرق بين نهادهاي دولتي و عمومي 
را هم بلد نيست! زيرا چهار نهاد نامبرده عمومي هستند نه 
دولتي! ادعاي دروغ و بدون سند ديگر اين فرد اين است 
كه اينان ماليات نمی‌دهند! و به دولت كمك نمیك‌نند و 
باعث عدم تعادل در اقتصاد مي‌شوند! و بخش خصوصي را 
تضعيف كرده‌اند و باز ادعا مي كند كه اينان )و نه وزارت 
و خاصتاً شــركت ملي نفت!( صاحب نفت و حتي صاحب 

بان‌كهاي خصوصي را نمی‌بيند و بلكه به عمد نمی‌خواهد 
ببيند. اين در حالي است كه نهادهاي عمومي فوق الذكر 
ســهم بسيار بزرگي در سرمايه گذاري ملي دارند و حتي 
بيش از توان خود با ايجاد بستانكاري از محل سرمايه خود 
فعاليت‌ها و طرح‌ها وپروژه‌هاي بزرگي را ســاخته و سهم 

بزرگي در رشد اقتصادي كشور دارند. 
آثار اين تزريقات سرمايه با فعال شدن ضريب تكاثري 
باعث گردش سرمايه و خلق درآمدهاي مستمر و متعدد با 

نهادهاي خصوصي نيز 17 مورد با شركت شفاف در مزايده 
برنده شده‌اند كه کلًا دو و 9 دهم درصد واگذاري‌هاي كل 
در ســال 1402 بوده و بيش از 95 درصد آنها همچنان 

سودآور شده‌اند.
د- رابعاً اين نهادها اسماً عمومي‌اند و نيروهاي شاغل 
آنها حقيقتــاً از بخش خصوصي و تحت قانون كارو بيمه 
تامين اجتماعي هســتند و اين وضعيت دليل رســمي و 
حقيقي غيردولتي بودن آنهاست. طبق گزارش غير رسمي، 
ولي موثق، تنها 10 درصد نيروهاي قرارگاه‌، رسمي ستادي 
هســتند و بيش از 90 درصد نيروهاي شاغل در طرح‌ها، 
متعلق به پيمانكاران بخش خصوصي هســتند كه حقوق 

ماهانه خود را تنها از پيمانكار مي گيرند. 
از بيــن 10 درصد نيز تنها ســهم كوچكي از نيروها 
رسمي دولتي هستند. لذا اين نهادها نه تنها پا جاي پاي 
بخش خصوصي نگذاشــته‌اند كه خــود ذاتاً صبغه عملي 
خصوصي دارند و عامل جلب بخش خصوصي و مشاركت 
مردمي در عمران و آبادي اقتصاد كشور بوده‌اند و لذا نقش 

آنها را بايد نقش »كارآفريني« نام نهاد.
ه- خامساً كي منتقد با سواد صرف نظر از قالب و صورت 
بايد به محتواي عملكــرد و مديريت بنگاه‌ها توجه كند. 

رویکردها و برنامه‌های نهادهای عمومی
اهم رویکردها و برنامه‌های در جریان در نهادهای تحت 

پوشش از قرار ذيل است:
1- نهائی‌سازی چابک سازی فعالیت‌های اقتصادی از 
طريق- چابک سازی: خروج از بنگاه‌های کوچک، زیان ده و 
غیرهمسو با زنجیره ارزش – تمركزتخصصي و محدودسازی 
رشــته فعالیت‌ها براي افزايش كارآيــي هزينه- تکمیل 


